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Abstract 

The belief in the "evil eye" is one of the oldest human beliefs, and various 

cultures have proposed different remedies to protect against its effects. 

While some of these remedies may not be supported by rational and 

scientific reasoning, religious teachings also address this phenomenon. 

Therefore, it is important to explore the scientific basis of these teachings. 

The aim of this article is to answer the main question: "What are the 

scientific reasons for the scientific validity of religious teachings on 

proving the existence of the evil eye and protecting against it?" The 

research findings, obtained through a descriptive-analytical method using 

library and software sources, suggest that the scientific validity of the 

belief in the evil eye in religious teachings is supported by "arguments 

based on the supernatural nature of humans," "empirical arguments," and 

"rational arguments." Similarly, the protective measures against the evil 

eye in religious teachings, such as "reliance on God," "recitation of specific 

verses and supplications," "use of amulets," "use of salt," "covering 

oneself," etc., also have scientific foundations, as these measures are 

supported by "rational arguments." 
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الأساس العلمي لإثبات الإصابة بالعين في التعاليم  
 الدينية وطرق الوقاية منها وعلاجها

 1نسرين أنصاريان 
30/04/2024تاریخ القبول:   2023/ 10/06تاریخ الإستلام: 

ص  الملخَّ

عرفته مختلف الشعوب واقترحت لها طرقاً    من أقدم المعتقدات الدينية التي   بالعين یعتبر الاعتقاد  
تأثير وفعالية بعضها. وبما أنّ  كثيرة   یوافق  ومختلفة للوقاية منها وعلاجها، ل كنّ العقل البشري لا 

هناك نقاطاً هامةّ حول هذا الموضوع في التعاليم الدينية، فمن المهم أن نفهم أساسها العلمي. ولذلك  
استهدفت الدراسة الإجابة عن هذا السؤال الرئيس: ما هي الأدلة العلمية لإثبات الإصابة بالعين 
وطرق الوقاية منها وعلاجها في التعاليم الدينية؟ واتبّع الباحث لتحقیق هذا الهدف المنهج الوصفي  
التحليلی واعتمد في دراسته علی المصادر المكتبية والإل كترونية ومن أهمّ النتائج التي توصّلت إليها  
المبني علی  يدعمه »الاستدلال  الدينية  التعاليم  بالعين في  للإصابة  العلمي  أنّ الأساس  الدراسة هي 
العقلي«.  و»الاستدلال  التجريبي«،  »الاستدلال  وكذلك  یقي«،  میتافیز بعُد  ذا  الإنسان  كون 
والطرق المتعدّدة التي توصي بها التعاليم الدينية للوقاية منها وعلاجها »التوكل على الله«، و»قراءة 
بعض الآيات والأدعية«، و»استخدام العقيق«، و»استخدام الملح«، و»التستر عن أعين الناس«.  

 بالإستدلال العقلي. وإنّ الأساس العلمي لهذه التوصيات يتمتعّ 

 الکلمات المفتاحیة 

 .الأساس العلمي، التعاليم الدينية، إثبات الإصابة بالعين، طرق الوقاية من الإصابة بالعين وعلاجها 
 

،  ÷المستوی الرابع من الحوزة العلمية النسائية )الدکتوراه(، فرع التفسير التطبيقي، أستاذة وباحثة بجامعة الزهراء .  1
يران.  nasrin.ansarian@yahoo.com قم، إ

) أ   * نسرين.  يان،  لإثبات  2023نصار العلمي  الأساس  منها م(.  الوقاية  وطرق  الدينية  التعاليم  في  بالعين  الإصابة 
 .186-161صص (، 17)5، لدراسات علوم القرآن. الفصلية العلمية الترويجية وعلاجها 

   https://Doi.org/10.22081/JQSS.2024.66665.1271 
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 زخم« و »دفع آن« های دینی در »اثبات چشم بودن آموزهعلمی

 1نسرین انصاریان

 1403/  11/2تاریخ پذیرش:   20/3/1402تاریخ دریافت:

 چکیده 

ترین باورهای بشر است که از طرف ملل و نحل مختلف، راهکارهتای متفتاوتی بترای زخم از قدیمچشم

انسانی نیست، با توجه به اینکه در دفع آن ارائه شده که مؤثربودن برخی از آنها، مورد تأیید عقل و شعور 

رو بردن به علمیت آن نکات اهمیت دارد؛ ازایتنشود، پی های دینی نیز نکاتی در این باره دیده می آموزه

گویی به این پرستش اصتلی استت: »دلایتل علمیتت آمتوزه هتای دینتی در اثبتات هدف این نوشته پاسخ

های پتژوهش کته بته روش توصتیفی تحلیلتی و بتا استتفاده از منتابع زخم و دفع آن چیستو«؛ یافتهچشم

های دینی از پشتوانه زخم در آموزهدست آمد این شد که: علمیت وجود چشمافزاری بهای و نرمکتابخانه

بتودن انستان«، »استتدلال تجربتی« و »استتدلال عقلتی« برختوردار استت؛ »استدلال براساس ماوراء طبیعی 

های دینی که »توکل بتر ختدا«، »قرائتت برختی آیتات و زخم در آموزهطور راهکارهای دفع چشمهمین

ادعیه«، »استفاده از عقیق«، »استفاده از نمتک«، »پوشتاندن« و ... استت نیتز، پشتتوانه علمتی دارنتد بته ایتن 

 صورت که راهکارهای یادشده از پشتوانه »استدلال عقلی« برخوردار است.

 ها کلیدواژه 

 زخم، دفع چشم زخم.های دینی، اثبات چشمعلمیت، آموزه

 
 nasrin.ansarian@yahoo.com رشته تفسیر تطبیقی، مدرس و پژوهشگر جامعه الزهراء. قم. ایران. 4سطح . 1

 علمتتی ت ترویجتتی . فصتتلنامه  زخم« و »دفتتع آن« در »اثبتتات چشتتم   ی نتت ی د   ی هتتا آموزه   بودن ی علم (.  1402نسرین. )   انصاریان،   *
 .https://Doi.org/10.22081/JQSS.2024.66665.1271 . 618-161صص (، 17)5، مطالعات علوم قرآن
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 مقدمه و تبیین مسئله 

های بدن هر جانداری »چشم« است که نقش اساسی در مشتتاهده، ترین ارگانیکی از مهم

 رو در طول تاریخ همواره چشم و تتتأثیرات آن، متتورددارد؛ ازاین   دیگران  بر  نفول و تأثیر

سوز«، »نگاه آتشین«، »چشمان شتتور« و... ها بوده و عباراتی مانند »نگاه خانمانانسان  توجه

های متترتبط بتتا »چشتتم« کتته همتتواره های بشری پر بسامد است. یکی از پدیدهدر گفتمان

 زخم« است.مورد اقبال جمعی از ملل و نحل بوده، »چشم

در معارف اسلامی نیز به وجود این پدیده اشاراتی شتتده استتت؛ امتتا بتته دلیتتل تجمیتتع 

هتتای دینتتی بودن آموزههای اثبات و دفع آن در میان اقوام مختلف، علمیخرافات در راه

گویی بتته ایتتن پرستتش رو موضوع ایتتن نوشتتته پاستتخدر این رابطه محل تأمل است؛ ازاین 

 زخم و دفع آن چیستودر اثبات چشمهای دینی  بودن آموزهاصلی است: دلایل علمی

 پیشینه موضوع . 1

ارزش آثار  زخم«،  »چشم  پدیده  از  حداک ری  اقبال  دلیل  نوشته  به  رابطه  این  در  مندی 

 پردازیم: شده که درادامه به برخی از این موارد می

)محمتتدی و زخم در قتترآن و روایتتات«  ای »کنکاشی در مقولتته شورچشتتمی چشتتممقاله

گان این مقاله شورچشمی را ازجمله مسائل متافیزیکی و متتورد ، که نویسنده(1388اکبرنژاد،  

های اند با بیان مبتتانی دینتتی آن، دیتتدگاهقبول بسیاری از ملل و نحل دانسته و تلاش کرده

 مخالفان آن را نقد و بررسی کنند.

 زخم در جامعتته استتلامی در پرتتتو آیتتات قتترآن« شناستتی پدیتتده چشتتممقالۀ»آسیب

زخم ، که نویسندگان در این مقالتته بتته آثتتار ستتوءفهم از چشتتم(1394)زارع زردینی و همکاران،  

 اند.  پرداخته

زخم در نگاه فتتریقین« شناسی تأثیر و بازدارندگی آیه »و ان یکاد« از چشممقالۀ »علت

کتته نویستتنده در ایتتن مقالتته، تتتأثیرات حقیقتتی یتتا مجتتازی و عاملیتتت   (1397)سبحانی پامچی،  

امتتر  بازدارندگی دفعی یا رفعی شورچشمی را بررسی کرده و نتیجه گرفته کتته آیتته شتتریفه در 

 زخم و هم برای رفع آثار شوم آن کاربرد عملی دارد. باز دارندگی هم برای دفع چشم 
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مندی نوشته شده، امتتا زخم« آثار ارزششود، در زمینه »چشمطورکه ملاح ه میهمان

طور مستتتقل زخم و دفتتع آن« بتتههای دینی در اثبات چشتتمبودن آموزهاثری که به »علمی

 گردد.رو در این نوشته این موضوع بررسی میپرداخته باشد یافت نشد؛ ازاین 

 شناسی . مفهوم2

استتت.  استتلام ترین باورهاد بشر در سراسر جهان و ازجملتته در جهتتانزخم از قدیمچشم

زخم عبارتستتت از آستتیبی کتته از چشتتم شتتور بتته اند: »چشتتمزخم آوردهدر تعریف چشم

زخم آزار و طتتور آمتتده استتت: »چشتتم؛ همین (497، ص  1381)عمیتتد،  «  کسی یا چیتتزی برستتد

 کردن ایشان، به کسی یتتا چیتتزیبه سبب دیدن بعضی از مردم و تعریف  کهنقصانی است  

 .  (8146، ص 6، ج1377)دهخدا،  شود«   وارد

)ر. : زخم رستتیده استتت  نَْ رَة « این است که به او چشم  ب ه  در کلام عرب نیز مراد از »

 .(22، ص  10ق، ج1414؛ صاحب،  814ق، ص  1412راغب اصفهانی،  

زخم در فارستتی »ن تتر بتتد«، »شورچشتتمی« و ...، و در عربتتی »عتتین اسامی دیگر چشم

 لامه«، »اصابه العتتین«، »عتتین الکمتتال« و ... استتت، در میتتان ایتتن استتامی اگتتر آن را »عتتین 

عنوان عنوان شگون است که اثر بد نگذارد، م ل اینکه مارگزیتتده را بتتهبه  الکمال« نامیدند

 .  (389ق، مقدمه اول، ص 1386)ر. : بلاغی،  گویند شگون »سلیم« می

شود، با این بیتتان: افتترادد کتته دچتتار معرفی می حسادتزخم  بیشتر عامل اصلی چشم

گروهتتی کتته ایتتن کمبودهتتا را ندارنتتد حستتادت محرومیت، فقتتر، نقتتص و ... هستتتند بتته  

بار دارند. متقدمان در این زمینه ورزند. این گروه احتمالاً چشمانی شور و نگاهی زیانمی

اند: »و قد یکون في المعین، إن کان مبغضا عند العائن صفة یستحسنها العائن، فیعینه آورده

زخم من تلك الصفة، لا سیما من تکتتون فیتته صتتفات کمتتال؛ گتتاهی در کستتی کتته چشتتم

هرچنتتتد از  - پستتتنددزننده آن را میزخمختتتورد، ویژگتتتی هستتتت کتتته چشتتتممی

زخم خاطر همین ویژگی وی را چشمو به  -  زننده از دست وی خشمگین استزخمچشم

 .  (250، ص10ق، ج1420)ابوحیان،  ویژه کسانی که صفت کمالی دارند«  زند، بهمی

زخم، نتتوعی حستتد نفستتانی استتت کتته اند که چشتتممتأخران نیز آورده برخی مفسران

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B3%D8%AF
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ب ق متتی  هنگام مشاهده چیزد که در ن ر شورچشم، زیاد و تعجل شتتود برانگیز است محقتتل

 .  (393، ص 20ق، ج1390)ر. : طباطبایی،  

برقتترار استتت، امتتا  حستتد زخم وبا اینکتته رابطتته مستتتقیم و پیونتتد محکتتم میتتان چشتتم

زخم تنها به دلیل حسادت نیست، بلکه افراد خیرخواه و مهربان، ماننتتد متتادران، نیتتز چشم

زنند، حتتتی جتتانوران ماننتتد متتار، ستتگ، زخم میآنکه بخواهند، به فرزندان خود چشمبی

)ر. : روباه، طاووس و کلا  و حتی نگاه  جنلیتتان نیتتز ممکتتن استتت انستتان را چشتتم بزنتتد 

توان »عموم و خصوص زخم و حسد را می؛ بنابراین رابطه چشم(131، ص  2ق، ج1423جاحظ،  

وجتته« دانستتت، کتته نقطتته مشتتتر  آنهتتا »حستتود شورچشتتم« و نقتتاط مجتتزا »حستتود   من 

 غیرشورچشم« و »شورچشم غیرحسود« است.

 زخم در میان ملل  . باور به وجود چشم3

ای از جوامتتع مختلتتف وجتتود زخم« در بتتین قشتتر گستتتردهبه گواهی تاریخ باور به »چشم

ستتال قبتتل از متتیلاد، ایتتن فرهنتتگ در فرهنتتگ هنتتد، ایتتران تتتا   1500در  داشته از جملتته:  

های ها و تمتتدنمدیترانه، از یونان تا مصر و آفریقا وجود داشته است، یعنی اولین فرهنگ

 .جهان این باور را داشتند

زخم استتت و هتتا ناشتتی از چشتتمدرصد مرگ  99باور بر این بود که   یهودیان در میان

  میرند.تنها یک درصد مردمان به مرگ طبیعی می

کرد که بیمارد ناشی از عتتاملی النهرین پزشک، ابتدا طی عملیاتی مشخص میدر بین 

زخم، است یا آنکه ناشی از عاملی طبیعی و مادلد استتت و بایتتد ماوراء الطبیعی م لًا چشم

 .(56، ص  1396)ر. : وسترمار ،  با دارو درمان شود  

این سنلت کهن در ادوار متأخر نه تنها در حوزه طبل عامیانه رواج داشت، بلکتته حتتتی 

احتیتتاطی های گوناگونی دارد و اتفاقاتی که بتتر اثتتر بیناراحتی و گریه کودکان که علت

شتتد، درنتیجتته، در کنتتار متتداوای عرفتتی، زخم تلقتتی میگیرد، ناشی از چشتتمصورت می

 .(107م، ص  1984)ر. : احمد جبار، شد  زخم نیز در طب عامیانه تجویز میعملیات دفع چشم

زخم نسبتاً عمومی بوده، تتتا جتتایی کتته گفتتته شتتده استتت: زیتتان بنابراین باور به چشم

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B3%D8%AF
https://wiki.ahlolbait.com/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF
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 گردد، مورد اتفاق اربتتاب ملتتل و نحتتل استتتامواج سوزان که از باطنی خبیث خارج می

 .  (77، ص 7ق، ج1386)بلاغی، 

دَ« باور به چشم دٍ إ لا حَستتَ رِّ حاستت  نْ شتتَ  زخم در دین استتلام نیتتز هستتت و در آیتته »وَ متت 

ورزد بتته پروردگتتار پنتتاه بتترده دستور داده شده از شر حسود، زمانی که حسد متتی  (5)فلق،  

ق، 1412)طبتتری، اند شود. در تفسیر این آیه، برخی مفسران، یهود را مصداق حاسد برشمرده

 .(1473، ص 2م، ج2004؛ حفنی، 228، ص  30ج

زخم هستند و آن را بتته دلیتتل اعتقتتادات ختتاص ختتود البته برخی مخالف وجود چشم

اند، ازجمله این افراد، پیروان مکتتتب اعتتتزال هستتتند کتته بتتا توجتته بتته فضتتای انکار کرده

فکری خود مبنی بر »سنجش هر پدیده در عالم با عقل بشری«، به دلیتتل اینکتته در برختتی 

بتته   مسائل ماوراء طبیعت و متافیزیکی با استفاده از عقل بشری راه به جایی نبردند، ناگزیر

، هرچنتتد بتتا (481، ص  2ق، ج1407؛ زمخشری،  49، ص  3ق، ج1414)ر. : شوکانی،  اند  انکار آنها شده

 ظرافتی عقلانی، انکار آنها قابل نقد است.

 زخمهای دینی در وجود چشم. آموزه4

 زخم دارند:برخی آیات و روایات اشاراتی مستقیم و غیرمستقیم بر وجود چشم

زخم نیامده است، اما برخی مفسران بنابر منابع  فکتترد در قرآن لکر صریحی از چشم

 اند. زخم دانستهرا ناظر به چشم آیات اد ازخود پاره

رُوا   51ترین آیه در این رابطتته آیتته  برجسته ینَ کفتتَ ذ  ستتوره قلتتم استتت: »وَ إ نْ یکتتادُ التتَّ

َّهُ لمََجْنوُن؛ و آنان که کافر شدند، چتتون  کرَ وَیقوُلوُنَ إ ن ا سَم عوُا الذِّ ه مْ لمََّ لیَزْل قوُنکَ ب أَبصَْار 

اد گفتنتتد: او واقعتتاً دیوانتتهقرآن را شنیدند چیزد نمانده بود که تو را چشم بزننتتد، و متتی

 .(51)قلم،  است«  

ک ایتتن آیتته از دو راه بتتر چشتتم زخم دلالتتت دارد؛ راه اول، عبتتارت قرآنتتی »لیَزْل قوُنتتَ

ه م« و راه دوم، »شأن نزول آیه«.  ب أَبصَْار 

ه مْ«، مصدر ریشه »ز.ل.ق« به معنای »لغزیدن«   )ابتتن فتتارس، در عبارت »لیَزْل قوُنکَ ب أَبصَْار 

)راغتتب اصتتفهانی، و »ازلاق« مصدر باب افعال بتته معنتتای »لغزانتتدن« استتت    (21، ص  3ق، ج1404

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87
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ران متتراد و عبارت »لیَزُْل قوُن« فعل مضارع در باب افعال است، بیش  (383ق، ص 1412 تر مفستتل

کتته گونه؛ همان(512، ص  10، ج1372)ر. : طبرستتی،  اند  زخم دانستهاز »ازلاق الابصار« را چشم

در استعمال عرف آمده است: »فلانی به من طورد نگاه کرد که نزدیک بود مرا به زمتتین 

اندازد«، یا »جورد نگاه کرد که نزدیک بود مرا بخورد«، و تأویل تمام اینها این است که 

او به من نگاهی کرد که اگر برای او امکان داشت مرا بخورد یتتا زمتتین زنتتد ایتتن کتتار را 

 .(512، ص 10، ج1372)ر. : طبرسی،  کرد می

زخم پتتی توان بتته دلالتتت آن بتتر چشتتماز دو شأن نزولی که برای آیه لکرشده نیز می

استتد را فراخواندنتتد کتته برد، طبق یک شأن نزول، مشرکان مردد بسیار شورچشتتم از بنی

آیه »و ان یکتتاد«  ×جبرئیل را چشم بزند و از پاد درآورد، در این هنگام |پیامبر اکرم

)واحتتدی، زخم نگتتاه داشتتت را از آستتیب چشتتم |وسیله پیامبر اکرمرا فرود آورد و بدین 

 .(234، ص 1383

عنوان را بتته ×، امتتام علتتی|که پیامبر اکتترم  شد  شأن نزول دوم؛ آیه در زمانی نازل

جانشین خود در غدیر خم معرفی کرد. مردم به یکتتدیگر گفتنتتد: ن تتر کنیتتد بتته چشتتمان 

زند، گویا مانند چشم شخص دیوانه استتت و بتته ایتتن وستتیله که چگونه دور می  |محمد

 »وان  نتتازل شتتد و آیتته  ×خواستند حضرتش را چشم بزننتتد، در ایتتن هنگتتام جبرئیتتلمی

 .  (221، ص 37ق، ج1403)ر. : مجلسی، یکاد...« را آورد 

 بنابراین با این دو طریق آیه دلالت بر »وجود چشم زخم« دارد. 

ی  دانند، این آیه است:زخم میدیگری که مفسران آن را ناظر بر چشم  آیه »قاَلَ یتتا بنَتت 

ه؛ قتتَ نْ هَبتتْوَابٍ مُتفَرَِّ دٍ وَادْخُلتتُوا متت  و گفتتت: اد پستتران متتن، از یتتك   لَا تدَْخُلوُا م نْ باَبٍ وَاح 

 .(67)یوسف، هاد مختلف وارد شوید«  دروازه در نیایید، بلکه از دروازه

خوردن پسرانش به ایشان توصیه کرد از ترس چشم ×حضرت یعقوبطبق این آیه،  

زخم هاد مختلف وارد مصر شوند. این آیه دلالت مستقیمی بر چشمکه همگی از دروازه

ندارد و احتمالات دیگتترد ازجملتته حستتدبردن مردمتتان و تتترس از آستتیب حکومتتت بتتا 

زخم مشاهده قوت و اتحاد آنان، مطرح است؛ البته با توجتته بتته اینکتته عامتتل قتتوی چشتتم

 زخم باشد.تواند ناظر بر چشمحسادت است، آیه می

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 |کننتتد، ازجملتته: روایتتتی از پیتتامبرزخم را اثبات میبرخی روایات نیز وجود چشم

 وَ لوَْ کتتَانَ   حَق    فرماید: »العَْینُْ داند و میکه در آن »چشم زخم« را همپای »قضا و قدر« می

زخم حق است و اگر قرار بود چیتتزی از قتتدر ء  یسَْب قُ القْدََرَ لسََبقَتَ  العَْینُْ القْدََرَ؛ چشمشَيْ 

 .(60، ص 9ق، ج1403)مجلسی، زخم است«  سبقت بگیرد آن چشم

نیز آمده است: »لوَْ نبُ شَ لکَمُْ عَن  القْبُتتُور  لتتَرَهَیتْمُْ هَنَّ هَکْ تتَرَ   ×در روایتی از امام صادق

نََّ العَْینَْ   مَوْتاَهُمْ  ؛ اگر قبرستان را برای شما نبش کنند، خواهید دید کتته اک تتر حَق    ب العَْینْ  لْ 

ق، 1403)مجلستتی،  زخم حتتق استتت«  اند؛ زیرا که چشتتمزخم مردهمردگان شما به دلیل چشم

 .(25، ص  60ج

 زخم« های دینی در »وجود چشم بودن آموزه. علمی5

زخم همتتواره اندیشتتمندان در پتتی بتتا توجتته بتته اقبتتال بستتیاری از ملتتل در وجتتود چشتتم

 ها را بتته ستته تتتوان آن استتتدلالانتتد، کتته میهایی بتترای اثبتتات ایتتن پدیتتده بودهاستتتدلال

 . استتتدلال تجربتتی 2بتتودن انستتان؛ . استتتدلال براستتاس متتاوراء طبیعی1دسته تقسیم کتترد:  

 . استدلال عقلی.3و 

 بودن انسان . استدلال براساس ماوراء طبیعی1-5

روح انسان دارای ویژگی ماوراء طبیعی است و از قتتدرت بتتالایی برختتوردار استتت و 

بتتودن انستتان«، ها و اشتتیاء تتتأثیر بگتتذارد. پتتس براستتاس »متتاوراء طبیعیتواند بر انستتانمی

این قدرت روح است که خواستتته یتتا ناخواستتته بتتر امتتور   »چشم« موضوعیت ندارد، بلکه

گونتته استتت کتته شتتیء در روح زخم این گذارد. در حقیقت، فرآیند چشمخارجی اثر می

توانتتد اثتتر گذارد؛ زیرا انسان میگذارد و روح او بر شیء، اثر منفی میزننده اثر میچشم

زخم«، »چشم« تنها یتتک وستتیله استتت و غیرمادی بر خارج داشته باشد؛ بنابراین در »چشم

دادن عمل به »چشتتم« نقتتش اساستتی آن هاست و علت نسبتنیروی تأثیرگذار روح انسان

زخم« بر فرد یتتا شتتیء جریان است. گواه صحت مطلب، این نکته است که »چشم  این   در

 غایب از ن ر نیز اثرگذار است.
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انی و از زخم آوردهدر این استدلال در چگونگی سازوکار چشم اند: »نفس انسان، ربتتل

تواند امتتورد را در درون ختتویش تصتتور کتترده و در آن سنخ مجردات است که هم می

تواند در بدن غیرتأثیر گذارد. از مواردی که بتتا تصتتور آن در درون تأثیر گذارد و هم می

توان به موارد زیر اشاره کتترد: در اثتتر تصتتور عشتتق و غضتتب، گذارد میخویش تأثیر می

کنتتد و اگتتر رود دیتتوار شود، در اثر تصور ترشتتی دهتتان او آب بتتاز متتیبدن او گرم می

کنتتد؛ از رود به واستتطه تتتوهلم افتتتادن، بتتدنش بتته لتترزه درآمتتده و ستتقوط متتیبلندد راه  

)ر. : زخم زدن بتته دیگتتران استتت تواند در بدن غیتتر تتتأثیر گتتذارد چشتتممواردی که می

. این استدلال موافتتق ن تتر گروهتتی استتت کتته معتقتتد بتته متتاوراء (390، ص  1ق، ج1386بلاغی،  

 بودن انسان هستند.طبیعی

 . استدلال تجربی2-5

زخم« براساس »استدلال تجربتتی«، »چشتتم« موضتتوعیت دارد، زیتترا در استدلال »چشم

در کتتلام   شود.مردمک چشم انسان می  .واکنش   موجب  و کسی  علاقه یا نفرت از چیزی

زخم«، اجتتزاء غیرمرئتتی و لطیتتف ماننتتد گونه آمده است: در »چشتتممتقدمان اسلامی این  

 .(133، ص 2ق، ج1423)ر. : جاحظ، شود  هاد شور خارج میحرارت یا سم از چشم

کننده از چشتتم زخم« را امتتواج تشعشتتعاندیشمندان معاصتتر نیتتز دلیتتل تجربتتی »چشتتم

آیتتد کتته ایتتن درون انستتان پدیتتد می در ایاند کتته در اثتتر کتتنش ویتتژهشتتخص دانستتته

)ر. :  فتتوری دارد  که تأثیر  تشعشعات، عادی و طبیعی بوده و شبیه امواج الکتریسیته است

 .  (283، ص 1388معرفت، 

توانتتد اند که در دنیایی کتته »اشتتعه لیتتزر نتتامرئی« متتیبرخی نیز در تأیید مطلب آورده

کارد کند که از هیچ سلاح مخربتتی ستتاخته نیستتت، پتتذیرش وجتتود نیرویتتی در بعضتتی 

ها که از طریق امواج مخصوص در طرف مقابل اثر بگتتذارد، چیتتز عجیبتتی نخواهتتد چشم

 .  (427، ص 24، ج1371)ر. : مکارم شیرازی، بود 

هتتای مغناطیستتی« و »تلتته پتتاتی« نیتتز اشتتاره توان بتته »خوابنبودن مطلب میدر عجیب

شتتود کتته شتتخص هتتای مغناطیستتی تصتترفاتی میکردن به فرد در خوابکرد؛ زیرا با نگاه
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دهتتد، و در »تلتته و از اسرار درونی ختتود خبتتر می  رودمورد ن ر به خواب عمیقی فرو می

 افتد.  پاتی« نیز انتقال افکار از فردی به فرد دیگر در عالم واقع اتفاق می

 های تجربی هستند مناسب است.این استدلال برای گروهی که قائل به استدلال

 . استدلال عقلی 3-5

زخم«، »استتتدلال عقلتتی« های دینی در چشتتمبودن آموزهسومین استدلال برای »علمی

های »متتاوراء طبیعتتی« و »تجربتتی«، پذیرش استدلالاست. طبق این استدلال بر فرض عدم

رو ایتتن بتتاور جتتزء باورهتتای زخم« وجتتود نتتدارد؛ ازایتتن دلیتتل عقلتتی بتترای نفتتی »چشتتم

انتتد صتتراحت بتته آن اشتتاره کردهآید که برخی بزرگتتان تفستتیر بهشمار میکننده بهتوجیه

 .(388، ص  19ق، ج1390؛ طباطبایی،  398، ص  13، ج1368)ر. : قمی مشهدی، 

آیتتد نویستتد: بتته ن تتر میمی  هاشتتم بلختتیپاستتخ بتته ابو  برای نمونه ابوالفتوح رازی در

زخم، مذهب مادیین داشتتته باشتتند و تتتأثیر استتباب روحتتی را بتتاور ایرادکنندگان به چشم

نشتتود،  داند که چون صحت چیزی معلومکنند، در صورتی که هر فرد خردمندی مینمی

 .(244، ص  11ق، ج1408)ابوالفتوح رازی، باید درباره آن سکوت کرد نه اینکه آن را انکار کرد 

انتتد: »جمعتتی کتته تجتتویز آن برخی مفستتران نیتتز برختتوردی قهرآمیتتز داشتتته و آورده

)اشتتکوری، الوقوع را انکتتار ننماینتتد« محقق امر کنند باید به اصابت عین گرفتار شوند تانمی

 .(557، ص  4، ج1373

 زخم در میان ملل. دفع چشم6

با توجه به باور حداک ری ملل به وجود »چشم زخم«، راهکارهای گونتتاگونی بتترای دفتتع 

گرفته که برخی از آنها برای امور ختتاص و برختتی بتترای همتته امتتور استتت، آن انجام می

 ازجمله راهکارها برای امور خاص موارد زیر است:  

هتتاد چتترکین و منتتدرس زخم، بتتر آنهتتا لباسبرای حفاظت کودکتتان ختتود از چشتتم

پوشتتاندند و هتتاد دخترانتته میشستند، بر انتتدام پستترها لباسپوشاندند، رویشان را نمیمی

تراشیدند، آنان را با القابی مانند کردند و گاهی از ته میمویشان را مانند دختران، بلند می
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نگ، عقب کردنتتد، در برابتتر دیگتتران، پیوستتته افتاده، دست و پتتا چلفتتتی و ... صتتدا میخ 

کردند، حتی گتتاهی از شمردند و آنان را تحقیر و سرزنش میمعایب فرزندان خود را می

؛ (26، ص 1396)وستتتر متتار ، رفتنتتد و ... بیتتان شتتمار درستتت فرزنتتدان ختتود طفتتره می

زخم نتتدارد، بلکتته طورکه مشخص استتت ایتتن امتتور نتته تنهتتا تتتأثیری در دفتتع چشتتمهمان

 شود. موجب لطمه روحی به کودکان می

رستتید، های خود، هنگامی که تعتتداد شترانشتتان بتته هتتزار نفتتر میبرای حفاظت از دام

شتتد، چشتتم میکردند و اگر تعدادشان بتتاز بیشتتتر  یک چشم بهترین شتر خود را کور می

نجس  شرعی آوردند، یا اینکه حیواناتی مانند خو  را که از لحامدیگرش را هم درمی

هاد خود در طویله نگاه است، در کنار دام حرام و استفاده از شیر، گوشت و پوست آنها

، ناگفته پیداست این امتتور هتتیچ تتتأثیری در دفتتع (17، ص 1ق، ج1423)ر. : جاحظ، داشتند  می

  زخم ندارد.چشم

کتترد کتته چیتتزد را از کستتی بختترد، طتترف ناچتتار در تجارت، اگر کسی اصتترار می

شد حتی بدون رضایت ختتاطر، آن را بتته او بفروشتتد یتتا اگتتر کستتی از چیتتزد کتته در می

، 1396)ر. : وسترمار ، دادند کرد، آن را به طرف هدیه میتملک دیگرد بود، تعریف می

زخم اثری نداشت، بلکتته زمینتته ستتوء این امور در تجارت نیز نه تنها در دفع چشم  ؛(27ص  

 کرد. استفاده رندان را فراهم می

کتته در ن تتر گذاشتند یتتا بتته نحویها را یا بدون تزیین میدر و دیوارهای بیرونی خانه

 .(204-203، صص  3، ج1381باف،  )ر. : شهریساختند  رهگذران، زشت و فقیرانه جلوه کند می

زخم استتتخدام در تشکیلات حکومتی، برخی حکمرانان، کسانی را بتترای دفتتع چشتتم

دادنتتد زخم از حاکم، مراسمی انجتتام میبایست برای دفع چشمکردند و گاه مردم میمی

 .(1289، ص  2ق، ج1414)ر. : مرتضی زبیدی،  

 شتتد متتوارد زخم در همتته امتتور استتتفاده میازجمله راهکارهایی که بتترای دفتتع چشتتم

 زیر است:

چشتتمی مشتتهور بودنتتد، احکتتام خاصتتی صتتادر براد کستتانی کتته بتته شور فقها برخی

اش کردند و او را در خانتتهزننده را از مخالطت با مردمان منع میکردند، ازجمله چشمْ می

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7
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)ر. : شتتوکانی،   کردنتتدالمتتال مقتتررد تعیتتین می  بازداشت کرده، براد معیشت او، از بیتتت

زخم نداشت، زمینه ستتوء بر اینکه اثری در دفع چشم، این امر نیز افزون(110، ص  9ق، ج1414

 کرد.استفاده از دیگران را فراهم می

کردند به این صورت کتته دو تتتا برخی با روش خاصی اقدام به شکستن تخم مر  می

بردنتتد، اگتتر بتتا شناختند میدادند و نام افرادی را که میسکه دو طرف تخم مر  قرار می

شکستتت، یعنتتی آن شتتخص در زمتتانی نزدیتتک نتتام بتتردن فتترد خاصتتی، تختتم متتر  می

کتته بتتدیهی زخم زده؛  زخم زده و اگر تر  برداشت، یعنتتی در زمتتان قتتدیم چشتتمچشم

 زخم وجود ندارد. است که دلیل علمی بین این اعمال و دفع چشم

بتتودن هتتای آبتتی رنتتگ بتتود، کتته مؤثرزخم، استتتفاده از مهرهراهکار دیگر دفع چشم

 »رنگ آبی« آنها در دفع چشم زخم، جنبه علمی و شرعی ندارد. 

کردن نیز ازجمله این راهکارهاست، که نه تنها تأثیر علمی ندارد، بلکتته از خال کوبی

حتتق و   »العین آمده است:    |که در حدی ی از پیامبرگونهن ر شرعی رد شده است، همان

 ق، 1420)بغتتوی،  زخم حتتق استتت و از ختتال کتتوبی نهتتی شتتده استتت«  ؛ چشمعن الوشم  نهی

 .(143، ص 5ج

زخم، دلیل دینی ندارد، امتتا حتتداقل بتتا عقتتل و شتترع کردن اسپند برای رفع چشمدود

 ^ای کتته دارد از ستتوی ائمتتهبختتش و درمتتانیمنافات ندارد و به دلیل ختتواص آرامش 

 متتا هنبتتت الحرمتتل متتن شتتجرة فرمودنتتد: » |که پیامبر اکرمگونهتوصیه شده است، همان

ی تصتتل التتی متتن وصتتلت إلیتته هو تصتتیر  ل بهتتا حتتتل  و لا ورقتتة و لا ثمتترة الال و ملتتك موکتتل

 حطامتتا، و انل فتتي هصتتلها و فرعهتتا نشتترة، و انل فتتي حبلهتتا الشتتفاء متتن اثنتتین و ستتبعین داء 

 رویتتد، مگتتر اینکتته فرشتتتگانی بتتا آن هاد استتپند نمیاد از بوتتتههتتیچ بوتتتهفتتتداووا بهتتا؛ 

کننتتد. رستتد، حفاظتتت میهستند و آن را تا هنگامی که ب دان کس که بخواهتتد برستتد می

 ؛ (160، ص 2ق، ج1414)قمتتی، درد استتت«  72آور و شتتاخه آن، درمتتان ریشتته استتپند، نشتتاط

 آمدنتتد، کن مینیز آمتتده استتت: هنگتتامی کتته از حمتتام بتته رختتت  ×در سیره امام کاظم

 ، 1365)ر. : طبرستتی،  دادنتتد  خواستند و در آن با ستتوزاندن استتفند بختتور میمنقل آتشی می

 .  (84، ص 1ج
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 زخم« های دینی در »دفع چشم. آموزه7

هایی زخم« و بیتتان دلایتتل آن، توصتتیههای اسلام ضمن پتتذیرش پدیتتده »چشتتمدر آموزه

 شود:برای »دفع چشم زخم« نیز وارد شده که به برخی از آنها اشاره می

 . توکل بر خدا1-7

زخم« در آیات و روایات »توکتتل بتتر ختتدا« استتت کتته در های »دفع چشمیکی از راه

 شود.  ادامه مطلب به یک آیه و یک روایت اشاره می

زخم است آیه شتتریفه: که گفته شده یکی از آیاتی که ناظر بر وجود چشمگونههمان

نَ الله   قةٍَ وَ ما هغُنْ ي عَنکْمُْ متت  دٍ وَ ادْخُلوُا م نْ هَبوْابٍ مُتفَرَِّ يَّ لا تدَْخُلوُا م نْ بابٍ واح 
 »وَ قالَ یا بنَ 

ل  المُْتوََکِّلتتُونَ؛ و گفتتت: اد پستتران م نْ شَيْ  له  عَلیَهْ  توََکَّلتُْ وَ عَلیَهْ  فلَیْتَوََکتتَّ
ءٍ إ ن  الحُْکمُْ إ لاَّ ل 

هاد مختلف وارد شوید، و من چیزد از ختتدا من، از یك دروازه درنیایید، بلکه از دروازه

توانم داشت. فرمان جز براد خدا نیست. بر او توکتتل کتتردم، و توکتتل را از شما دور نمی

؛ در فراز انتهایی آیه، راهکار دفع آن (67)یوسف،  باشد  کنندگان باید بر او توکل کنند« می

 طبق عبارت قرآنی »فلَیْتَوََکَّل  المُْتوََکِّلوُنَ«، »توکل بر خداوند« است.

يْ   |در حدی ی از پیامبر اکرم یتته  شتتَ نْ هَخ  نْ هَعْجَبتتَهُ متت  ء  نیز آمده است: »العَْینُْ حَقٌّ فمَتتَ

هُ  َ لمَْ یضَُرِّ َّهُ إ لَا لَکرََ الله ن َ ف ي لَل كَ فكَ  زدن حتتق استتت، پتتس اگتتر چیتتزی از ؛چشتتمفلَیْذَْکرُ  الله

جانب برادرش او را به تعجب آورد لکر خدا گوید؛ زیرا هنگامی که لکر خدا گوید بتته 

زخم ، در این روایت راهکتتار دفتتع چشتتم(127، ص 92ق، ج1403)مجلستتی، رساند«  او ضرر نمی

 »لکر و یاد خدا« بیان شده است.

 . قرائت یا همراه داشتن برخی آیات و دعاها  2-7

زخم«، »قرائتتت یتتا همتتراه داشتتتن های دینتتی در »دفتتع چشتتمدومین راهکار در آموزه

سوره قلم است که بتته آیتته »و  52و  51برخی آیات و روایات« است ازجمله خواندن آیه 

 باشد:ان یکاد« معروف می

ینْ    »قاَلَ الحَْسَنُ  ابةَ  العْتتَ رُوا   دَوَاءُ إ صتتَ ینَ کفَتتَ ذ  ه  الْْیتتَةَ وَإ نْ یکَتتادُ التتَّ ذ  انُ هتتَ هَنْ یقَتتْرَهَ ااْ نسْتتَ
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کتتْر  ل لعْتتالمَ ی 
وَ إ لاَّ ل  هُ لمََجْنتتُون  وَمتتا هتتُ کرَْ وَیقَوُلتتُونَ إ نتتَّ ا سَم عوُا الذِّ ه مْ لمََّ ؛ ن لیَزُْل قوُنكََ ب أَبصْار 

زخم این است که انسان آیه »و ان یکاد ...« را بخواند« حسن )بصری( گفت: درمان چشم

 .(132، ص 92ق، ج1403)مجلسی، 

گیتترد زخم دیگران را میداشتن آیه »و ان یکاد ...«، جلو چشم  که قرائت یا همراهاین 

در دست نیست؛ فقط طبتتق روایتتت  ^یا دیگر معصومان  |یا نه، روایتی مُسندَ از پیامبر

 »وَ إ نْ یکَادُ ...« است. زخم، قرائت آیهمذکور حسن بصرد گفته که دواد چشم  

زخم قرائت سوره فلق است: »قلُْ هَعُولُ ب رَبِّ الفْلَقَ  م نْ شَرِّ ما آیات دیگر در دفع چشم

دٍ إ لا حَسَدَ؛ بگو:  قٍ إ لا وَقبََ وَ م نْ شَرِّ النَّفَّاثات  ف ي العُْقدَ  وَ م نْ شَرِّ حاس  خَلقََ وَ م نْ شَرِّ غاس 

برم به پروردگار سپیده دم، از شرل آنچه آفریده، و از شرل تاریکی چتتون فراگیتترد و پناه می

د ورزد«؛ زیتترا در ایتتن از شرل دمندگان افسون در گره ها و از شرل حسود، آن گاه کتته حَستتَ

زخم هستند، به ختتدا سوره از شر هر بدخواهی و ازجمله حسودان که عامل قوی در چشم

 پناه برده شده است.

؛ چشم  بنابر این روایت نیز که »العین   (546ق، ص 1414شتتریف رضتتی، )زدن حق استتت« حقل

است که در برخی کتب روایی به آنهتتا   ^زخم ادعیه ائمهیکی از راهکارهای دفع چشم

روایتتت شتتده استتت  ×. از امام صتتادق(124، ص 92ق، ج1403مجلسی،  )ر. :اشاره شده است  

فتتْتَ  لَا خ  ك  كَ فتتَ که فرمودند: »العَْینُْ حَقٌّ وَ لیَسَْ تأَْمَنهَُا م نكَْ عَلیَ نفَسْ كَ وَ لَا م نكَْ عَلتتَی غیَتتْر 

يُّ العَْ  یمُ ثلََاثاً وَ قاَلَ إ لَا تهََیَّأَ 
ةَ إ لاَّ ب الله  العَْل  ُ لا قوَُّ دُکمُْ تهَْی ئتتَةً شَیئْاً م نْ لَل كَ فقَلُْ ما شاءَ الله  هَحتتَ

؛ چشتتم زختتم و لْن  الله  هُ ب ك  َّهُ لَا یضَُرُّ ن لَتیَنْ  فكَ   المُْعَوِّ
ل ه  ینَ یخَْرُجُ م نْ مَنزْ  ت تعُجْ بهُُ فلَیْقَرَْهْ ح  اقعیتتل

دارد، از چشم دیگرد بر ختتود ایمتتن مبتتاش و هتتم از چشتتم ختتود بتتر دیگتترد و اگتتر از 

ة الا بالله العليل الع تتیم. و چتتون چشم زخم ترسیدد سه بار بگو: ما شاء الله لا حول و لا قول

لتین بخوانتتد کتته اد از خانه بیرون مییکی از شما با هیأت آراسته شود هنگام خروج معول

 . (262، ص  2، ج1365)طبرسی،  به فرمان حق آسیبی نبینید ان شاء الله تعالی  

 . استفاده از عقیق  3-7

، استتتهای دینی »استفاده از ستتنگ عقیتتق« بنابر آموزهزخم  سومین راهکار دفع چشم
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ترین آن سنگ »بابا قوری« است، که یک یا چند طتترح دایتتره ماننتتد بتتر روی که معروف

 خود دارد.  

ي   ×در روایتی از امام علی ُ عَلیَکْمُْ وَ تکَوُنتتُوا فتت  ك  الله آمده است: »تخََتَّمُوا ب العَْق یق  یبُاَر 

؛ انگشتر عقیق دهتتد و از بلاهتتا ایمتتن   به دست کنید تا خدا بتته شتتما برکتتت  هَمْنٍ م نَ البْلََاء 

زخم توستتط ؛ در این روایت لکر صریحی از »دفتتع چشتتم(174ق، ص  1406)ابن بابویتته،  باشید«  

« می توان آن را به »دفتتع چشتتم عقیق« نیامده است، اما از اطلاق »تکَوُنوُا ف ي هَمْنٍ م نَ البْلََاء 

 عنوان یکی از »بلایا« سرایت داد.زخم« به

يِّ بنْ  هَب ي طَال بٍ هَرْبعََةُ خَوَات یمَ یتَخََتَّمُ ب هَا یتتَاقوُت  
در روایتی دیگر آمده است: »کاَنَ ل عَل 

ت ه  وَ عَق یق   يُّ ل قوَُّ
ین  یدُ الصِّ ه  وَ الحَْد  ه؛ علی بن ابی طالب ل نبُلْ ه  وَ فیَرُْوزَج  ل نصَْر  رْز  چهتتار  ×ل ح 

 براد بزرگواریش و انگشتتتر فیتتروزه  کرد: انگشتر یاقوتانگشتر داشت که به انگشت می

)ابتتن براد حف تتش«    براد پیروزیش و انگشترد از آهن چینی براد قوتش و انگشتر عقیق

ه« است که بتته  ؛ در این روایت نیز شاهد سخن عبارت »وَ عَق یق  (157، ص 1تا، جبابویه، بی رْز  ل ح 

 صورت مطلق بیان شده است.

 . استفاده از نمک 4-7

در های دینتتی »استتتفاده از نمتتک« استتت.  زخم بنابر آموزهچهارمین راهکار دفع چشم

ل  طَعَام کمُ آمده است: »ابدَْءُوا ب المْ لحْ    ×روایتی از امام علی ي  فلَوَْ یعَْلمَُ  ف ي هَوَّ ا فتت  النَّاسُ متتَ

رْیاَق    ؛ ابتدای طعامتتتان را بتتا نمتتک شتتروع کنیتتد، اگتتر المْ لحْ ، لَاخْتاَرُوهُ عَلیَ الدِّ ب  المُْجَرَّ

)کلینتتی، گزیدنتتد« دانستند خاصتتیت نمتتک چیستتت آن را بتترای دفتتع زهتتر بتتر میمردم می

)ر. : ازهتتری، ؛ مراد از »دریاق« در این روایت »داروی ضد زهر« است (471، ص  12ق، ج1429

تتتوان آن را . سیاق روایت مربوط به »طعام« است، اما با تنقتتیح منتتاط می(61، ص  9ق، ج1421

 زخم نیز مؤثر دانست.برای دفع زهر ناشی از چشم

 . پوشاندن بدن  5-7

پنجمین راه »دفع چشم زخم«، »پوشاندن بدن« است. توضیح اینکه طبق آیه »وَ قالَ یتتا 
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ةٍ ....«  قتتَ دٍ وَ ادْخُلوُا م نْ هَبتتْوابٍ مُتفَرَِّ يَّ لا تدَْخُلوُا م نْ بابٍ واح 
، ظاهرنشتتدن در (67)یوستتف، بنَ 

 زخم ناشی از حسادت است. ماندن از چشمبرابر شورچشمان، راهی براد در امان

شتتد، به مصتتر بتترده می ×ها آمده است: در سفری که حضرت یوسفدر برخی نقل

ای را بتتالای چشتتمه زخم اغیتتار، قبتتهماندن وی از چشتتمبرای مصتتون  ×حضرت جبرئیل

نصب کرد: »چون قافله قطع منازل و طی مراحل نموده به نواحی مصتتر رستتیدند موضتتعی 

از تعب ستتفر  ×سبزه پیدا کردند و قریب به چشمه فرود آمدند، و چون حضرت یوسف

متأثر گشته و زنگار غبار، بر آینه جمتتال او نشستتته بتتود، مالتتك بفرمتتود تتتا در آن چشتتمه 

متوجتته چشتتمه گشتتته،   ×درآمده خود را از گرد راه شستشود دهتتد، حضتترت یوستتف

بتترد آورده را که قبل از وقوع زللت با حوا در آنجا به سر متتی  ×قبه آدم  ×جبرئیل امین 

 بر بالاد چشمه نصب فرمود، تتتا بتتدن همتتایونش از چشتتم اغیتتار مصتتون و از آفتتت عتتین 

؛ در ایتتن نقتتل متتراد از »عتتین الکمتتال« (294، ص 1384)فراهتتی هتتروی، متتأمون مانتتد«  الکمتتال

 زخم« است.  طورکه قبلًا بیان شد، »چشمهمان

هاد عربتتی و همچنین پوشاندن صورت مردان و زنان با نقاب یا حجتتاب در ستترزمین 

 )وستتتر متتار ، زخم دانستتته شتتده استتت  ویژه شمال آفریقا تتتدبیرد بتتراد حفتتظ از چشتتمبه

  .(26، ص 1396

 زخم«های دینی در »دفع چشمبودن آموزه. علمی8

هایی از خرافتتات زخم در میتتان اقتتوام مختلتتف رگتتهدر بسیاری از راهکارهای دفع چشتتم

هتتای دینتتی از پشتتتوانه علمتتی شتتده توستتط آموزهوجتتود دارد، امتتا راهکارهتتای توصیه

 شود.برخوردار است که در ادامه مطلب به آنها پرداخته می

 بودن انسان . استدلال براساس ماوراء طبیعی1-8

بتتودن انستتان« های دینتتی را »متتاوراء طبیعیزخم در آموزهبودن وجود چشماگر علمی

زننده »روح انستتان« استتت، راهکتتار دفتتع آن نیتتز »استتتدلال بدانیم که در آن پدیده چشتتم

 بودن انسان« است که تبیین آن به صورت زیر است.براساس ماوراء طبیعی
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زخم »توکل بر خدا« است، در روایتتتی های دفع چشمبنابر آنچه گفته شد، یکی از راه

در مستتابقه ستتبقت گرفتنتتد حضتترت   |آمده است: هنگامی که از شتر عضباء رسول الله 

ُ م نتتْهُ؛ بنتتدگان ختتدا چیتتزد را بتتالا نبردنتتد جتتز فرمود: »مَا رَفعََ العْ باَدُ م نْ شَيْ  ءٍ إ لاَّ وَضَعَ الله

، (379، ص  5ق، ج1405؛ جصتتاص،  7، ص  60ق، ج1403)مجلستتی،  آنکه خدا از مقام آن چیز کاست«  

شتتود کتته وقتتتی چیتتزد در ن تتر از ایتتن کتتلام استتتفاده ميمفسران متقدم برای این باورند 

 کاهتتد وارزش آن میزخم واقتتع شتتد( خداونتتد از  بندگان خدا بزرگ آمد )مورد چشتتم

، پس وقتی چیزد در نزد انسان ختتوش آمتتد (380، ص  5، ج1372)طبرسی،    سازدکوچکش می

 گیرد.اگر آن چیز را در پناه خدا قرار دهد، جلود تغییر حالت آن چیز را می

های دینی »قرائت برخی آیات و دعاها« است. دلیتتل زخم در آموزهراه دوم دفع چشم

ها بتته فرمتتان خداونتتد جلتتو تتتأثیر نیتترود آن مانند راه اول این استتت کتته دعاهتتا و توستتل

ة گیرد. همانزخم را میچشم طور که گفته شد، سه بار گفتن »ما شاء الله لا حتتول و لا قتتول

 .الا بالله العليل الع یم« 

 . استدلال تجربی 2-8

هتتای دینتتی را »استتتدلال تجربتتی« زخم در آموزهبتتودن وجتتود چشتتماگر دلیتتل علمی

 پذیر است که تبیین آن به قرار زیر است:بدانیم، راهکار دفع آن نیز از همین طریق امکان

تتترین آن زخم استفاده از »سنگ عقیتتق« استتت کتته معروفهای دفع چشمیکی از راه

گونه اثبات شده کتته بودن این راهکار از طریق تجربی این سنگ »بابا قوری« است، علمی

، ایجاد تحول در فرد و افزایش تفکر م بتتت 1این سنگ برای تعادل و تن یم چاکرای بدن

 و اعتماد به نفس، دوری از غم و اندوه، افزایش در  و شهود درونی مفید است.  

زخم« که از طریق تجربتتی اثبتتات شتتده، »استتتفاده از نمتتک« راهکار دیگر »دفع چشم

هتتای منفتتی هتتای م بتتت و یونها یونبود، تبیین مطلب این است که در اطراف همه انسان

هتتای منفتتی شتتوند و یونهای م بت باعث شتتادابی، نشتتاط و آرامتتش میوجود دارد. یون
 

 در بدن انسان.  یمعنو  یمراکز انرژ. 1
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سنگ   آورند.ها به وجود میناراحتی، دلهره، اضطراب، تنش و حالت عصبی را در انسان

فرد آن را در بین کند که این ویژگی منحصر به  های منفی را در هوا پخش مینمک یون

هتتای منفتتی  ستتنگ نمتتک بتتا مردمان خواسته یا ناخواسته بسیار محبوب کرده استتت. یون

کند و در هر محیطتتی ها را کنترل میهای م بت هوا را جذب و آنعمل یونیزاسیون، یون

شود که آن محتتیط آرامتتش بیشتتتری داشتتته باشتتد و بتته ایتتن اصتتطلاح که باشد باعث می

 زخم را دور کند.تواند چشمتوان گفت که از این طریق، سنگ نمک میمی

 . استدلال عقلی 3-8

هتتای دینتتی را استتتدلال عقلتتی بتتدانیم، زخم در آموزهبتتودن وجتتود چشتتماگتتر علمی

عنوان م تتال استتتدلال توان برای برخی راهکارهای دفع آن استدلال عقلی بیان کرد، بهمی

این صتتورت استتت: اگتتر زخم، »عقلی« بوده و تبیین آن به  »پوشاندن بدن« برای دفع چشم

زننده باشتتد، زخم، »متتاوراء طبیعتتی« و برخاستتته از نفتتس و روح چشتتمعلت وجود چشتتم

زننده اصولاً تصوری از آن نداشته باشد که بخواهتتد شود که فرد چشمپوشاندن باعث می

 آن را چشم بزند.

زخم »تجربی« و برخاسته از تشعشعات باشتتد، پوشتتاندن متتانع از اگر علت وجود چشم

 شود.برخورد تشعشعات می

 گیرینتیجه 

ترین باورهای بشر است که براساس منابع فکتتری زخم واقعیت دارد و یکی از قدیمچشم

نیتتز  ^برخی اندیشوران اسلامی آیاتی از قرآن ناظر بر آن استتت و در کتتلام معصتتومین 

 طور مستقیم و غیرمستقیم به وجود آن اشاره شده است.به

های دینی از پشتوانه »استدلال براساس متتاوراء زخم در آموزهبودن وجود چشمعلمی

بودن انسان«، »استدلال تجربی« و »استدلال عقلتتی« برختتوردار استتت؛ در »استتتدلال طبیعی

کنتتد و زننده جلتتب توجتته میبودن انسان«، شیء در »نفتتس« و »روح« چشتتمماوراء طبیعی

شتتود، در »استتتدلال تجربتتی« تشعشتتعاتی شتتبیه امتتواج ستتبب تتتأثیر منفتتی روح بتتر آن می
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شتتود کتته تتتأثیر منفتتی بتتر شتتیء دارد و در زننده خارج میهای« چشمالکتریسته از »چشم

زخم جزء باورهای توجیه کننده بوده و دلیتتل عقلتتی بتترای »استدلال عقلی«، باور به چشم

 زخم وجود ندارد. نفی چشم

گوناگون سند علمی و شرعی ندارند و زخم در بین اقوام  بیشتر راهکارهای دفع چشم

 شود.هایی از خرافه در آنها دیده میرگه

های دینی، »توکل بر خدا«، »قرائت برخی آیات زخم در آموزهراهکارهای دفع چشم

و ادعیه«، »استفاده از عقیتتق«، »استتتفاده از نمتتک«، »پوشتتاندن« و ... استتت، هتتر یتتک ایتتن 

پشتتتوانه ها پشتوانه علمی دارند: »توکل بر خدا« و »قرائتتت برختتی از آیتتات و ادعیتته« از  آموزه 

بودن انسان«؛ »استفاده از عقیتتق« و »استتتفاده از نمتتک« از »استدلال بر اساس ماوراء طبیعی

 پشتوانه »استدلال تجربی« و »پوشاندن« از پشتوانه »استدلال عقلی« برخوردار است.

های دینی واقعیت دارد و برای اثبات آن دلایل زخم از ن ر آموزهبنابراین اصل چشم

زخم وجود دارد. نیز راهکارهایی برای دفع چشتتم  -  هم دلیل عقلی و هم تجربی  -  علمی

 در متون دینی آمده است که آنها نیز از دلایل علمی برخوردار است.
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)چتتاپ   (ت سير حرردائق الحقررايق )قسررمت سرروره يوسررف(.  1384الدین. )فراهی هرود، معین .28

 دوم(. تهران: دانشگاه تهران.
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(. 13)ج  ت سررير كنررن الرردقائق و بحررر الغرائررب(.  1368محمدرضتتا. )قمی مشهدد، محمد بتتن   .29

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 (. قم: اسوه.2)ج س ينة البحارق(. 1414قمی، عباس. ) .30

 (. قم: دار الحدیث.12)ج كا ءق(. 1429کلینی، محمد بن یعقوب. ) .31

، 37، 9)ج ^بحار اونوار الجامعة لدرر أخبار اوئمة اواهارق(.  1403مجلسی، محمدباقر. ) .32

 (. بیروت: دار إحیاء التراث العربي.92 و 60

؛ اکبرنژاد، مهدی. ) .33 زخم در (. کنکاشی در مقولتته شورچشتتمی چشتتم1388محمدی، نورالله

 .90-67(، صص 12)6، ثیعلوم قرآن و حد قاتیتحققرآن و روایات. 

. العررروس مررن جررواهر القرراموسترراج ق(. 1414مرتضی زبیتتدی، محمتتد بتتن محمتتد زبیتتدی. ) .34

 بیروت: دارالفکر.

 )چاپ دوم(. قم: تمهید. نقد شبهات پیرامون قرآن کریم(. 1388هادی. )معرفت، محمد .35

، چتتاپ دهتتم(. تهتتران: دار الکتتتب 24)ج ت سررير نمونرره(. 1371مکتتارم شتتیرازد، ناصتتر. ) .36

 ااسلامیة.

 )مترجم: لکاوتی(. تهران: نشر نی. اسباب الننول واحد (. 1383واحدد، علی بن احمد. ) .37

 های  ال  رهنرر  دوران جرراهلس در تمرردن اسررلامسبالمانررده(. 1396وستتتر متتار ، ادوارد. ) .38

 )مترجم: علی بلوکباشی(. تهران: فرهنگ جاوید.

  



ل 
سا

جم
پن

ره 
ما
 ش
،

وم
س

، 
یز
پای

 
14
02

 
ی 
یاپ
)پ

17) 

184 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

References 

* The Holy Quran 

1. Abu al-Futuh Razi, H. B. A. (1986). Rawz al-Janan va Rawh al-Janan fi Tafsir 

al-Quran (Vol. 11). Mashhad: Astan Quds Razavi, Islamic Researches 

Foundation. [In Persian] 

2. Abu Hayyan, M. B. Y. (1999). Al-Bahr al-Muhit fi al-Tafsir (Vol. 10). Beirut: 

Dar al-Fikr. [In Arabic] 

3. Ahmad Jabbar, A. (1984). AL-Seyba: Taqalid va Adat Shuayba, 11 & 12. 

4. Amidi, H. (2002). Farhang Amidi (22nd ed.). Tehran: Amir Kabir Publications. 

[In Persian] 

5. Ashkavari, M. B. A. (1996). Sharif Laheji's Interpretation (Vol. 4). Tehran: 

Daftar Nashr Dad. [In Persian] 

6. Azhari, M. B. A. (1995). Tahdib al-Lugha (Vol. 9). Beirut: Dar Ihya al-Turath 

al-Arabi. [In Arabic] 

7. Baghdawi, H. B. M. (1999). Tafsir al-Baghawi al-Musama Ma’alim al-Tanzil 

(Vol. 5). Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. [In Arabic] 

8. Balaghi, A. H. (2007). Huja al-Tafasir va balagh al-Iksir (Vols. 1 & 7). Qom: 

Hekmat. [In Persian] 

9. Dehkhoda, A. A. (1998). Dehkhoda's Dictionary (2nd ed., Vol. 6). Tehran: 

Tehran University. [In Persian] 

10. Farahi Heravi, M. (2005). Tafsir Hada'iq al-Haqa'iq (Part of Surah Yusuf) (2nd 

ed.). Tehran: University of Tehran. [In Persian] 

11. Hafni, A. M. (2004). Mawsu’ah al-Qur’an al-Azim (Vol. 2). Cairo: Maktabat 

Madbouli. [In Arabic] 

12. Ibn Babawayh, M. (1987). Thawab al-A’amal va Iqab al-A’mal (2nd ed.). 

Qom: Dar al-Sharif al-Radawi li-l-Nashr. [In Persian] 

13. Ibn Babawayh, M. B. A. (n.d.). Ilal al-Shara’e (Vol. 1). Qom: Davari 

Bookstore. [In Persian] 

14. Ibn Fares, A. (1982). Mujam Maqaees al-Lughah (Vol. 3). Qom: Maktab al-

I'lām al-Islami. [In Persian] 



185 
سال 
سو
، م

شما
ره 
اول
، 

  بهار
140
0 

)پیاپ
ی 
7) 

ی
لم
ع

زه
مو
ن آ

ود
ب

شم
 چ
ت
با
»اث
در 

ی 
دین

ی 
ها

ن«
ع آ

دف
« 
« و

خم
ز

 
 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

15. Jahiz, A. (2003). Al-Hayawan (Vols. 1 & 2). Beirut: Muassasah al-A’lami li-l-

Matbuat. [In Arabic] 

16. Jassas, A. (1987). Ahkam al-Qur’an (Vol. 5). Beirut: Dar Ihya al-Turath al-

Arabi. [In Arabic] 

17. Koleyni, M. (2008). Al-Kafi (Vol. 12). Qom: Dar al-Hadith. [In Arabic] 

18. Ma'arifat, M. H. (2009). Critique of Doubts about the Holy Quran (2nd ed.). 

Qom: Tawhid. [In Persian] 

19. Majlesi, M. B. (1982). Bihar al-Anwar al-Jami'ah li-Durar Akhbar al-

A'immat al-Athar (Vols. 9, 37, 60, 92). Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. [In 

Arabic] 

20. Makarem Shirazi, N. (1992). Tafsir Nemouneh (Vol. 24, 10th ed.). Tehran: Dar 

al-Kutub al-Islamiyyah. [In Persian] 

21. Mohammadi, N., & Akbarnejad, M. (2009). An exploration into the 

phenomenon of evil eye in the Quran and narrations. Quran and Hadith 

Researches, 6(12), pp. 67-90. [In Persian] 

22. Morteza Zobeidi, M. (1993). Taj al-Arus min Jawahir al-Qamus. Beirut: Dar 

al-Fikr. [In Arabic] 

23. Qomi Mashhadi, M. B. M. (1989). Tafsir Kunuz al-Daqaiq wa Bahral-

Ghara'ib (Vol. 13). Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance. [In 

Persian] 

24. Qomi, A. (1993). Safinat al-Bihar (Vol. 2). Qom: Oswa. [In Persian] 

25. Ragheb Esfahani, H. B. M. (1991). Mufradat Alfaz al-Qur’an. Beirut: Dar al-

Qalam. [In Arabic] 

26. Sahib, I. (1993). Al-Muhit fi al-Lughah (Vol. 10). Beirut: Alam al-Kutub. [In 

Arabic] 

27. Shahri Baf, J. (2019). Ancient Tehran (Vol. 3, 7th ed.). Tehran: Moein. [In 

Persian] 

28. Sharif al-Razi, M. (1993). Nahj al-Balagha (by Sabihi Salih). Qom: Hijrat. [In 

Persian] 



ل 
سا

جم
پن

ره 
ما
 ش
،

وم
س

، 
یز
پای

 
14
02

 
ی 
یاپ
)پ

17) 

186 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

29. Shokani, M. (1993). Fath al-Qadir (Vol. 3, 9th ed.). Damascus: Dar Ibn Kathir. 

[In Arabic] 

30. Sobhani Pamchi, M. (2018). Causality analysis of the impact and inhibition of 

the verse "And it is almost" from the perspective of the two groups. Oyoun, 

5(8), pp. 113-148. [In Persian] 

31. Tabari, M. B. J. (1994). Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran (Tafsir al-Tabari, 

Vol. 30). Beirut: Dar al-Ma'rifah. [In Arabic] 

32. Tabarsi, F. B. H. (1994). Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Quran (Vol. 5, 10th ed.). 

Tehran: Naser Khosrow. [In Persian] 

33. Tabarsi, H. B. F. (1986). Makarim al-Akhlaq (S. E. Mirbaqeri, Trans., Vol. 1, 

2nd ed.). Tehran: Farhani. [In Persian] 

34. Tabatabai, S. M. H. (1971). Al-Mizan fi Tafsir al-Quran (Vol. 19, 20th ed.). 

Beirut: Moassesat al-Alami lil-Matbu'at. [In Arabic] 

35. Wahedi, A. (2004). Asbab al-Nuzul Wahedi (Zekavati, Trans.). Tehran: Ney 

Publications. [In Persian] 

36. Wester Mark, E. (2017). Remnants of the Culture of the Pre-Islamic Era in 

Islamic Civilization (Ali, Bolookbashi, Trans.). Tehran: Farhang-e Javid. [In 

Persian] 

37. Zamakhshari, M. (1989). Al-Kashaf 'an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil wa 

'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil (Vol. 2, 3rd ed.). Beirut: Dar al-Kitab al-

Arabi. [In Arabic] 

38. Zare Zardini, A., Karimi Roknabadi, A., & Behraqm, N. (2015). Analysis of 

the phenomenon of evil eye in Islamic society in the light of Quranic verses. 

Ketab Ghaim, 5(13), pp. 73-92. [In Persian] 

 


